
 بسم الله الرحمن الرحیم
 ، فتوای معیاریفقه سیاس ۱۳نشست  ،علیهم( الله)سلام  اطهار ائمه، مرکز فقهی ۱۴۰۲ ماهبهمن  ۱۴شنبه 

"  سؤال برای   توانی م  یاآشده:  مصداق  تعیین  به  نسبت  حاکم  ولایت  اعمال  را  حکومتی  حکم  ماهیت 
 موضوع حکم شرعی دانست؟" 

و به    کنندیماست نه عمل؛ لذا حکم را اعمال   انشائی  : حکم حکومتی از جنس حکم  گوییمیمدر پاسخ  
و فقها اجازه انشا    ائمه، اما خداوند متعال به پیامبر،  خداستی برادرست است که حق تشریع  اجرا درمیاید.  

 قضا.است؛ مانند باب حکم در چارچوب شریعت را داده 

 فتوای معیار
معیار  چه فتوایی باید  با وجود اختلاف فتاوا،  ؛  ، یک قانون و یک فتوا داریمکشورهادر کشور ما بر خلاف خیلی  

داخلی و    یقراردادهاو ادارات و    نهادهاو    یماصداوسو    هادادگاهدر    مثلاً  و اعمال آن باشد؟  یگذارقانون 
 نیست. فقیهیولدر نتیجه بحث ما در دوگانه قانون و فتوا و همچنین در جایگاه مرجعیت کنار  .المللیین ب

 این بحث دارای مفروضاتی است:

 ها فرضپیش

 قانون، فتوا نیست

صادر    آنفتوا   مقلدانش  برای  مجتهد  از  که  مقلِد.  گردد میاست  یک  و  د 
َ

مقل یک  و  داریم  فتوا  یک  پس  ؛ 
اعتبار شده است. قانون ممکن است حکم    ،است کلی که برای تنظیم امور  یاقاعدهقانون که    کهیدرحال

؛ اینکه قانون بر خلاف فتوا جنبه اجتماعی دارد به طور معمول  حکومتی باشد که غیر از فتوا است، همچنین  
( هرچند  یرمنقولغزنان از عقار )اموال    بردنارث نماز مسافر شکسته است یا خیر، هیچگاه قانون نیست، اما  

، به دنبال فتوایی که جنبه قانونی پیدا کند  فرضیش پ قانون باشد. پس طبق این    تواندی مکه فتوا است  
 هستیم.



 وحدت رویه هدف از  فتوای معیار 

در جامعه    آنفتوای معیار    احتیاج بهدلیل   بانک و...    یماصداوس  مثلاً حاکم شود،    رویه  یک است که  بر  و 
 کدام نظر  باید اداره شود؟ اساس

 حجیت فتوای معیار

. عمل باید بر اساس حجت باشد، چه عذراً  گردد نمیاگر کسی دنبال حجت نباشد بحث فتوای معیار مطرح  
که دنبال کشف    آنجاو    ولو حکم الهی ثابت نشود یعنی عذراً    خواهیمیمکه صرف حجت    آنجاو چه کشفاً؛  

و مدیر بیمارستان و قاضی باید حجت داشته    یماصداوسمدیرعامل    مثلاً حکم شرعی هستیم یعنی کشفاً.  
 باشند 

 اجرایی از محل بحث هایشیوهخروج 
باید   دنبال فتوای معیار هستیم،  به  را خارج    1اجرایی  هاییوهشهنگامی که  نظر کارشناس(  ابراز  )جایگاه 

 برخلاف قانون که مطرح است.  ،کنیم؛ چراکه بحث فتوا و فتوای معیار دیگر مطرح نیست

نظیر    ،بسیار زیادی وجود دارد  یهاقانون ، از بدو ورود  شودیم  آنبیمارستانی را تصور کنید که شخصی وارد  
 هاین اخاص بیمارستان و دستوراتی که در بیمارستان وجود دارد.    یهابخش و مراجعه به    برگهپر کردن  

، اما اگر شخصی بخواهد تغییر جنسیت گردد نمیو بحث فتوای معیار اینجا مطرح اجرایی است  هاییوهش
 گرددمیدهد و هم فتوای جواز و هم فتوای حرمت قائل داشته باشد، بحث فتوای معیار مطرح 

 خروج مسلمات اجتهاد ناپذیر از محل بحث

دو  ازدواج  طور مثال  باشد، به  پذیر  اجتهاد  و  اختلاف  از فتوای معیار است که قابل  جایگاهی محل بحث 
 از بحث فتوای معیار خارج است. -یاذباللهالع- جنسهم 

 احتمالات  در فتوای معیار
حاکم   یرأمطرح است: اول  تیدیگران و حتی قانون باشد، احتمالا آرادر فتوایی که معیار است ولو مخالف 

]نظر[ مشهور، چهارم ]فقیهیول) دوم شورای فقهی، سوم  )  یرأ(،  اعلم، پنجم اسهل   ین تر آسان شخص[ 
 اندکردهرا مطرح    ینکارآمدتر ، )برخی احتمال  )اوفق با مصالح عامه(  فتوا(، ششم موافقت با مصالح عامه
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در  و  باشد  )در یک مسئله فتوای اسهل معیار  دو مورد قبلی نیست(، هفتم شناور  از  از نظر ما جدای  که 
 .خودش[( حسببهمسئله دیگر  اعلم و در مسئله دیگر موافقت با مصالح عامه ]در هر مسئله 


